
هادی اسکندری

فشــارهای اخیــر ایــالات متحــده بــر 

دیوان کیفــری بین‌المللی که توســط 

وزیر امورخارجه شــان در حــال انجام 

است، در نگاه نخست شــاید تنها واکنشی سیاسی به برخی 

پرونده‌های خاص به نظر برســد، اما بررســی دقیق‌تر نشان 

می‌دهد موضوع بســیار فراتر از اختلاف با یــک نهاد قضایی 

اســت. آنچه امروز در برابر افــکار عمومی جهان قــرار گرفته 

و نشــان داده می شــود، چالش میان آمریکا و دیوان کیفری 

بین‌المللی در تفســیر صلاحیت دیوان اســت اما در واقعیت 

نشــانه‌ای از رقابت بر ســر بازتعریف نظم بین‌المللی اســت. 

نظمی که پس از جنگ جهانی دوم بر این اصل استوار شد که 

حتی قدرتمندتریــن دولت‌ها نیز باید در برابــر قواعد حقوق 

بین‌الملل پاسخگو باشند.

این پرســش امــروز بیش از هــر زمــان دیگری اهمیــت یافته 

است که آیا آمریکا در حال اصلاح نظم موجود است یا در پی 

جایگزین کردن آن با الگویی جدید؟ و اگر چنین اســت، این 

پروژه چه سرانجامی خواهد داشت؟

نظم حقوقی معاصر بر پایه این باور شکل گرفت که »حاکمیت 

قانــون« بایــد جایگزیــن »حاکمیــت قدرت« شــود. منشــور 

ملل متحد، دیــوان بین‌المللی دادگســتری، دیوان کیفری 

بین‌المللی و ده‌هــا معاهده چندجانبه، همگــی با این هدف 

ایجاد شدند که اســتفاده از زور محدود، مسئولیت دولت‌ها 

تقویت و اختلافات از مســیرهای حقوقی حل‌وفصل شــود. 

فلسفه این نظم آن بود که هیچ کشوری، صرف‌نظر از میزان 

قدرت نظامی یا اقتصادی، فراتر از قانون قرار نگیرد.

با ایــن حــال، رفتار آمریــکا طــی دو دهــه گذشــته از الگوی 

متفاوتی حکایت دارد. خروج از توافق اقلیمی پاریس، خروج 

یکجانبه از برجام با وجود تأیید مکرر پایبندی ایران از ســوی 

آژانــس بین‌المللی انــرژی اتمی، خــروج از شــورای حقوق 

بشــر ســازمان ملل و یونســکو، اعمال تحریم‌های فرامرزی، 

بی‌اعتنایی به برخــی آرای دیوان بین‌المللی دادگســتری و 

اکنون تشدید فشــار بر دیوان کیفری بین‌المللی، اگرچه هر 

یک در ظاهر تصمیماتی مستقل هستند، اما در کنار یکدیگر 

تصویری روشن از یک راهبرد واحد ارائه می‌کنند، راهبردی 

که در آن، قواعــد حقوقی تا جایــی معتبرند کــه مانعی برای 

اهداف راهبردی واشنگتن ایجاد نکنند.

از همین منظر، فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی را نباید صرفاً 

مخالفت با تفسیر این دیوان از صلاحیت قضایی 

دانســت. اختلافات حقوقی در همــه نظام‌های 

قضایــی امــری طبیعــی اســت و ســازوکارهای 

مشــخصی برای حل آن وجود دارد، اما هنگامی 

که به جای بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، قضات 

و کارکنان یک نهاد قضایی بین‌المللی تحت فشار 

قرار می‌گیرند و دولت‌ها به کاهش همکاری با آن 

تشویق می‌شوند، موضوع دیگر اختلاف حقوقی 

نیست بلکه اصل استقلال نهادهای بین‌المللی 

هدف قرار گرفته است.

در همین چارچــوب، تحولات اخیــر خاورمیانه 

به ویژه حمــات غیرقانونی آمریکا بــه ایران نیز 

اهمیت ویژه‌ای پیــدا می‌کند. اســتفاده از ابزار 

نظامی در شــرایطی که مســیرهای دیپلماتیک 

در جریان بود، این نگرانــی را تقویت می‌کند که 

در برخی موارد، زور بار دیگــر در حال جایگزین 

شدن با سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلاف 

اســت و اگر این روند به یک رویه تبدیل شود، نه 

تنهــا اعتبار نهادهــای بین‌المللی، بلکــه اعتبار 

اصل منع توسل به زور نیز با چالش جدی روبه‌رو 

خواهد شد.

بنابرایــن، آنچــه امروز شــاهد آن هســتیم صرفاً 

مجموعه‌ای از تصمیمات پراکنده نیســت، بلکه 

اجزای پروژه‌ای بزرگ‌تر برای بازتعریف نظم جهانی اســت، 

پروژه‌ای که می‌کوشــد مشــروعیت را بیش از آنکــه از قانون 

بگیرد، از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی کسب کند.

اما این پروژه با یک تناقض بنیادین روبه‌روست، تناقضی که 

می‌توان آن را »فرمول بن‌بست بازنویسی نظم جهانی« نامید.

قدرت می‌تواند قواعد را نادیده بگیرد، اما نمی‌تواند جایگزین 

قواعد شــود. هیچ اقتصاد جهانی، نظام تجارت بین‌المللی، 

شبکه ســرمایه‌گذاری، همکاری فناورانه یا سازوکار امنیت 

جمعی بدون وجود قواعد مشترک دوام نخواهد آورد. حتی 

قدرت‌های بزرگ نیز برای حفظ منافع خود به ثبات، قابلیت 

پیش‌بینی و اعتمــاد متقابل نیاز دارند و این ســه 

عنصر تنها در سایه نظم حقوقی امکان‌پذیر است.

تجربه تاریخی نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. 

هرگاه روابــط بین‌الملل بر منطــق برتری قدرت 

اســتوار شــده، نتیجــه آن افزایــش رقابت‌هــای 

تســلیحاتی، بی‌اعتمــادی، جنــگ و بحران‌های 

فراگیر بوده است. در مقابل، هر زمان که دولت‌ها 

بــر قواعــد مشــترک و نهادهــای حقوقــی تکیــه 

کرده‌انــد، امــکان مدیریــت اختلافــات و کاهش 

هزینه‌هــای منازعه فراهم شــده اســت. به همین 

دلیل، هیچ نظم پایداری تاکنــون صرفاً بر قدرت 

نظامی بنا نشــده و نظــم آینده نیــز از ایــن قاعده 

مستثنا نخواهد بود.

از این رو، پروژه بازنویســی نظم جهانی بر مبنای 

تضعیف نهادهای حقوقی، پیش از آنکه به ایجاد 

نظم جدید بینجامد، با بحران مشروعیت مواجه 

خواهد شــد. زیرا اگر اصل پاســخگویی تضعیف 

شود، سایر دولت‌ها نیز انگیزه‌ای برای پایبندی 

به قواعد نخواهند داشــت و نتیجه آن، گسترش 

بی‌ثباتی و فرســایش اعتماد در نظام بین‌الملل 

خواهد بود، وضعیتی که حتی به زیان قدرت‌های 

بزرگ نیز تمام می‌شود.

راه برون‌رفــت از ایــن وضعیــت، نــه در تقابــل با 

حقوق بین‌الملل، بلکه در تقویت آن اســت. جامعه جهانی 

بیش از هر زمــان دیگری بــه چندجانبه‌گرایــی واقعی نیاز 

دارد، چندجانبه‌گرایی‌ای که در آن، استقلال مالی، اداری 

و حقوقی نهادهایی همچــون دیوان کیفــری بین‌المللی و 

دیوان بین‌المللی دادگســتری تضمین شود و هیچ قدرتی 

نتواند با فشار سیاسی، مسیر اجرای عدالت را تغییر دهد.

در کنار آن، اصلاح درونی نهادهای بین‌المللی نیز ضرورتی 

انکارناپذیر اســت. افزایش شــفافیت، ارتقــای کارآمدی و 

رفع کاســتی‌های موجــود، نه تنها مشــروعیت 

ایــن نهادهــا را تقویــت می‌کنــد، بلکــه بهانه را 

از کســانی می‌گیرد کــه ضعف‌هــای اجرایی را 

دستاویزی برای تضعیف اصل موجودیت آن‌ها 

قرار می‌دهند.

اصل دیگری که نبایــد از آن غفلت کرد، اجرای 

یکســان حقــوق بین‌الملل اســت. اعتبــار این 

نظام تنهــا زمانی حفظ خواهد شــد کــه قواعد 

آن بدون اســتانداردهای دوگانه نسبت به همه 

دولت‌ها اعمال شود. برخورد گزینشی با حقوق 

بین‌الملل، بزرگ‌ترین تهدید برای مشروعیت 

آن است.

بــر  کــه  کشــورهایی  نقــش  میــان،  ایــن  در 

چندجانبه‌گرایــی و حاکمیــت قانــون تأکیــد 

دارنــد، اهمیــت دوچنــدان پیــدا می‌کنــد. 

جمهوری اســامی ایــران، به عنوان کشــوری 

که طی دهه‌های گذشــته بارها بــا تحریم‌های 

یکجانبــه، تهدید به توســل بــه زور و اختلافات 

حقوقــی بین‌المللــی مواجه بــوده اســت، این 

ظرفیــت را دارد کــه مطالبــه احترام بــه حقوق 

قانونی ملت ها را از سطح یک مطالبه ملی به یک 

گفتمان جهانی ارتقا دهــد. این هدف از طریق 

دیپلماســی حقوقی فعــال و هوشــمندانه، حضــور مؤثر در 

نهادهای بین‌المللی، ارائه ابتکارهای حقوقی، بهره‌گیری 

از ظرفیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و همکاری با 

کشورهای متعهد به چندجانبه‌گرایی قابل تحقق است.

دفــاع از حقــوق بین‌الملــل زمانی بیشــترین اثرگــذاری را 

خواهد داشــت که بــر اصولی جهان‌شــمول همچــون منع 

توســل بــه زور، برابــری حاکمیــت دولت‌هــا، حل‌وفصــل 

مســالمت‌آمیز اختلافات و پاســخگویی نســبت به جنایات 

بین‌المللی استوار باشد. چنین رویکردی می‌تواند حمایت 

بخش گسترده‌تری از جامعه جهانی را جلب کند 

و هزینه سیاسی عدول از قانون را برای هر قدرتی 

افزایش دهد.

امروز جهان در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ 

معاصر خود قرار دارد چراکه رقابت اصلی دیگر بر 

سر توزیع قدرت نیست، بلکه بر سر تعیین مبنای 

مشروعیت نظم آینده اســت و اینکه جهان بر پایه 

»قانون« اداره شود یا بر پایه »قدرت«. اگرچه نظم 

حقوقی بین‌المللی کامل و بی‌نقص نیســت، اما 

همچنان مؤثرترین دستاورد جامعه جهانی برای 

مهار سیاســت قدرت و جلوگیری از بازگشت به 

منطق »حق با قوی‌تر است« به شمار می‌رود.

از همین رو، آینده نظام بین‌الملل نباید در پروژه 

بازنویســی قواعــد بــه ســود قدرت‌هــای بزرگ 

تعریف شود، بلکه باید در مســیر اصلاح، تقویت 

و روزآمدســازی همان قواعدی شــکل گیرد که 

طی هشت دهه گذشته، مهم‌ترین ضامن صلح، 

امنیت و عدالت بین‌المللی بوده‌اند. هر تلاشی 

برای جایگزین کردن قدرت به جای قانون، شاید 

در کوتاه‌مدت دستاوردهایی سیاسی ایجاد کند 

اما در بلندمــدت به نظــم جدید ختم نشــده و به 

بی‌نظمــی فراگیر خواهــد انجامیــد و این همان 

فرمول بن‌بست پروژه بازنویسی نظم جهانی است، پروژه‌ای 

که می‌تواند قواعد را تضعیف کند، اما هرگز قادر نخواهد بود 

جایگزینی پایدار برای آن‌ها بسازد.
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دیوان کیفری 
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خروج یکجانبه 
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 واشنگتن در سودای بازنویسی
 نظم جهانی با زور

 از تضعیف دیوان کیفری بین‌المللی تا تضعیف نظم حقوقی جهان، آمریکا در پی ساختن 
چه نظمی است و راه برون‌رفت چیست؟


